
 بسم الله الرحمن الرحیم

 11/08/99 چهاردهمجلسه 

  مخالف سنت؟! ایاهل سنت موافق سنت 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم لاسیما  آل اللهرسول الله و علی آله  محمد الحمدلله و الصلاة علی

 .علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسش:

 دارد؟ صورتی چه( جنازه  تشییع مثل)  مراسم برخی در آنان با همراهی و سنت اهل بین در حضور 

 پاسخ:

اخلاق خوب رود جا میها است. وقتی که آدم آنبیت حضور در مساجد آنیکی از راههای نشر فرهنگ اهل

شان ها را باهمین ورود در مساجدآن ها و شبهاتکند؛ چه بسا بدبینینشان بدهد و مطالبی را مطرح می

 کند.آدم بر طرف می

 پرسش:

 خلیفه اولی چه مدتی بود؟ و ءخلفا حکومت

 پاسخ:

هم  اندیابوبکر بوده. و دوازده سال و  خلافتاندی  ست؛ تقریبا دو سال واولی کاملا مشخص ا خلافت

 کرده است.  م خلافتخلیفه دو

یعنی از سال یازدهم تا سیزدهم بود. خلافت عمر هم از سال سیزدهم تا  خلافت ابوبکر دو سال چند ماه؛

خلافت عثمان هم از سال بیست و سوم هجری تا سال سی و پنجم هجری بوده بیست و سوم بود. 

 مجموعا بیست و پنج سال خلافت کردند.است.



الهيئة المصرية العامة  ،تحقيق: ثروت عكاشة)« المعارف»در کتاب « ورییبه دینتابن ق»خلافت عمر در مورد 

در کتاب « یعقوبی»مفصل مطرح کرده است. همچنین  182 -183صفحه  1خودش جلد (للكتاب، القاهرة

 .کندمطرح می 153خودش در جلد دوم صفحه 

ه سال خلافت عثمان طول کشید و آن همه مسائل حدود دوازد خلافت عثمان هم که کاملا مشخص است.

آورده  117-130صفحه ( مكتبة نزار مصطفى الباز ، حمدي الدمرداش )تحقیق:«تاریخ الخلفاء»پیش آمد، 

 است. خلافت حضرت امیر )سلام الله علیه( بیشتر از پنج سال طول نکشید.

 در نماز جائز است؟ اقتداء به اهل سنت آیاپرسش:

 پاسخ:

امام )رضوان الله تعالی »دانند مثل حضرت ی میمجز به اهل سنت را  اقتداءهایشان که فقهاء بعضی آقایان

 بزرگانبعضی از املا مجزی است، هیچ مشکلی ندارد. و ها نماز خواندن کگوید پشت سر اینمی« علیه(

 هستند. نمازکرده و قائل به اعاده آن احتیاط 

که و ایناست؛ ولی مجزی بودن و یا مجزی نبودن  ز بخوانیم اتفاق نظراها نمبا آن اینکه اصلدر هر حال 

 بعدا اعاده کنیم و یا اعاده نکنیم آن بحث جدایی است.

 چیست؟ سنتوحدت شیعه و اهلمنظور از  پرسش:

 پاسخ:

خودش آورده « امامت»در کتاب « هریشهید مط»که مرحوم  مچنانکهه سنت،در مورد وحدت شیعه و اهل

 ".شیعه کردن سنی و یا سنی کردن شیعه نیست ،فرماید: "مراد از وحدتایشان می ،عمل کنیم

 «.برود ميان از مذاهب و فرق كه نيست اين بر متوقف اسلامى وحدت»

 .38ص25آثاراستادشهيدمطهرى؛جمجموعهه ش(، 1358شهادتمرتضی مطهری) 



کند، اولاً توحید . آنچه ایجاب میکند که حقایق کتمان شودطرفداری از وحدت اسلامی ایجاب نمی»

 «صفوف در برابر دشمن است و ثانیاً حفظ زبان از دشنام است

 .396/ ص  6مطهری، ج شهيد های استاد یادداشت(،ه ش 1358شهادتمرتضی مطهری) 

گفتگو و ... نسبت به یکدیگر اهانت نکنیم، سب یک دیگر نکنیم،  و بحث سر این است که در مباحث

 ها مذهب و عقیدهواطف یکدیگر را جریحه دار نکنیم، باعث اختلاف و درگیری نشویم. آناحساسات و ع

 کنند.کنند، شیعه هم طبق نظر بزرگانش عمل میشان عمل میخودشان را دارند، طبق نظر بزرگان

 ها قانع کننده است و حجتسنت به این نتیجه رسیده باشند که ادله آنهرچه که است اگر واقعا اهل

بیت است، حق با شیعه است حق با اهل اینکهو اگر حجت تمام شده بر  .حرفی نیست،برایشان تمام شده 

 ل هستند.ئومجزی نیست فردای قیامت مسعملشان قطعا 

 پرسش:

 نماز جمعه هم حکم جماعت را دارد ؟

 پاسخ:

 بله، نماز جمعه هم حکم جماعت را دارد هیچ فرقی ندارد.

 پرسش:

 ؟را بیان فرمایید قرن اولشهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از و مدارک منابع 

 پاسخ:

مال قرن اول است، مملو از این مطالب است. قضیه هجوم به خانه حضرت و « سلیم ابن قیس»کتاب 

 ها همه مربوط به همان قرن اول هجری است. این،  ر  و آتش زدن د   ر  شکستن د  



هم کاملا مورد تأیید « سلیم»اند و کتاب شان آوردهدر کتاب« یسن قبسلیم »ها را مرحوم ی اینعمده

 است و مشکلی ندارد. 

 مشروعیت سنت( )آغاز بحث...

 :آورده «شافعی»آقای از  الدين خازن علاء

 وسلم عليه الله صلى الله رسول بيان لولا والزكاة والصلاة كالحج كتابه في الله فرضها فريضة كل إن»

 « لها

 پیغمبر نبود اگر بیان...

 «نأتيها كيف نعرف كنا ما»

 دانستیم چطور حج به جا بیاوریم، نماز به جا بیاوریم، زکات به جا بیاوریم.نمی

 «العبادات من شيء أداء يمكننا كان ولا» 

 توانیستیم هیچ عبادتی را انجام بدهیم.نمی

 «لله طاعة الحقيقة على طاعته كانت الشريفة المنزلة بهذه وسلم عليه الله صلى الرسول كان وإذا» 

حقیقتا طاعت او، طاعت ول خدا صلوات الله علیه و آله چنین منزلت و جایگاهی دارد رسو وقتی 

 خدای عالم است.

 بن محمد بن علي الدين علاء: المؤلف اسم التنزيل؛ معاني في التأويل لباب المسمى الخازن تفسير

 هـ1399 -  لبنان/  بيروت - الفكر دار: النشر دار هـ،741 :الوفاة بالخازن الشهير البغدادي إبراهيم

 .563 ، ص1 ج بدون،: تحقيق بدون،: الطبعة م،1979/



که به عنوان یک امام و یک مذهب مطرح است. این « شافعی»خیلی حرف قشنگی است و آن هم از 

آورده  563، ص1جلد  خودش« تفسیر خازن»در کتاب « ه ق 741متوفای  علاء الدين خازن»مطلب را 

 است. 

سنت پیغمبر را کنار بگذاریم ما دو فرماید: " اگر لله علیه( میست امام صادق )سلام اهدر روایات ما هم 

دانیم نماز صبح چند رکعت است، نماز ظهر و عصر چند رکعت است و توانیم بخوانیم." نمیرکعت نماز نمی

 نماز مغرب و عشا چند رکعت است.

طوری سینه به سینه گویند ما همیناند، میشان را به شیطان اجاره دادهو... عقل« درایتی»ولی امثال آقای 

ها سنت حجت نیست؛ ولی نقل طوری بخوانیم. در نزد اینمان رسیده که نماز صبح را باید اینبه گوش

 شود!سینه به سینه حجت می

کنیم آن سینه اول از به سینه رسیده، ما سوال میگویند سینه می اینکهدیگر چه کار باید کرد؟ عاقلان دانند! 

 اول خواب نما شدند، یا عمل پیغمبر بوده است؟ی کجا رسیده است؟ سینه 

ارد. ی که خواب نما شده باشند از روی هوای نفس باشد دیگر ارزشی ندا اگر خواب نما شدند، سینه به سینه

بوده  )صلوات الله علیه و آله( اندن دستور رسول اکرمطور نماز خوی اولی که ایناگر سینه به سینه، سینه

 کاملا واضح و روشن است.

ين  »  رُ الدِّ ي  ز   ب د  ش  ك   ابن»آورده است.  3خودش که در اصول الفقه است، در جلد« بحر المحیط»در کتاب « ر 

ي  ز   »یعنی  دارد.  خودش عبارتی« صحیح»در « انب  ح   ش  ك  ند و بعد یک مطلبی از کنقل می« انب  ابن ح  »از «  ر 

ان ابن»گوید آورد و میمی« شافعی» بَّ خودش در قول رسول اکرم )صلی الله علیه وآله « صحیح»در « ح 

 وسلم( فرمود:

غُوا» نِّي ب لِّ ل و   ع  ةً  و   «آي 

 پیام من را به دیگران برسانید ولو یک آیه باشد.



ل ة   فيه» لا  نَّة   أ نَّ  على د  الُ  السُّ  «آي   فيها يُق 

 شود.کند بر اینکه به سنت هم آیه گفته میاین دلالت می

، التميمي، أبو حاتم، ، انب  صحيح ابن ح   بد  ع  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م 

ي  الدارمي،  ت  الأولى، ،ط مؤسسة الرسالة، بيروت ، شعيب الأرنؤوط ، تحقیق:هـ( 354)المتوفى:  ال بُس 

 .149 ،ص14 ، ج م 1988 -هـ  1408

غُوا»حالا مراد رسول اکرم )صلوات الله علیه وآله وسلم( چه است که فرموده  نِّي ب لِّ ل و   ع  ةً  و  مراد ایشان  ،«آي 

دهد، این آیات قرآن را به گوش دیگران برسانید ولو واقعا این آیات قرآن است که ظاهر قضیه نشان می

 یک آیه هم باشد. 

شود به نظر من یک مقداری مستبعد است الا اینکه ما بگوییم: ه گفته میاینکه ما بگوییم به سنت هم آی

غُوا» نِّي ب لِّ ل و   ع  ةً  و  شود و سنت هم ولو یک نشانه بگیریم آیه مصطلح نگیریم آن یک بحث دیگری می، «آي 

 ی است. ولی اینکه ما سنت را مثل آیه قرآن تلقی کنیم خیلی سخت است.یک نشانه

ي  ز   » ش  ك  همین تعبیر را « باب فرض طاعة الرسول»در کتاب رساله اش، در « شافعی»در ادامه می نویسد «  ر 

 دارد 

ا أ د   نُن  ك  ان  يُم  لا  ك  ا، و  ف  ن أ ت يه  ي  فُ ك  ر  ا كُنَّا ن ع  سُول  م  انُ الرَّ لا  ب ي  ات  ل و  اد  ب  ن  ال ع  ءٍ م  ي   اءُ ش 

 واجبات را بجا آوریماگر سنت نبود ما نمی دانستیم چگونه عبادات و 

سُول  » ة  الرَّ اع  ر ض  ط  ي ب اب  ف  ال ة  " ف  س  ي " الرِّ يُّ ف  ع  اف  ال  الشَّ ق  م   -و  لَّ س  ه  و  ي  ل  هُ ع  لَّى اللَّ ن  -ص  ال ى: }م  ع  ال  ت  : ق 

 } ه  اع  اللَّ د  أ ط  ق  سُول  ف  ع  الرَّ ع   [80]النساء: يُط  هُ ت  ا اللَّ ه  ض  ر  ةٍ ف  يض  ر  كُلُّ ف  ة  و  لا  الصَّ جِّ و  ال ح  اب ه  ك  ت  ي ك  ال ى ف 

ن  ال   ءٍ م  ي  اءُ ش  ا أ د  نُن  ك  ان  يُم  لا  ك  ا، و  ف  ن أ ت يه  ي  فُ ك  ر  ا كُنَّا ن ع  سُول  م  انُ الرَّ لا  ب ي  اة  ل و  ك  الزَّ ان  و  ا ك  إ ذ  ، و  ات  اد  ب  ع 

ان ت  ط   ل ة  ك  ن ز  ه  ال م  ذ  ة  ب ه  يع  ر  ن  الشَّ سُولُ م  .الرَّ ه  ةً ل لَّ اع  ة  ط  يق  ق  ل ى ال ح  تُهُ ع   اع 



: الوفاة الزركشي الله عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر: المؤلف اسم ؛الفقه أصول في المحيط البحر

: تحقيق الأولى،: الطبعة م،2000 - هـ1421 - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ،794

 237 ص، 3 ج ،تامر محمد محمد. د: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه ضبط

ي  ز   » ،آورده بودیم« خازن»همان عباراتی را که ما از  ش  ك   وهق  741متوفای « خازن»هم آورده.  « ر 

ي  ز  » ش  ك   است.  794 متوفای «ر 

انی»  یک مطالبی دارد عزیزان دقت بکنند این حرف ایشان خیلی حرف مهمی است.« ابن تیمیه حر 

د  أ   » ق  عًا و  ض  و  ين  م  ب ع  و  أ ر  ي ن ح  سُول  ف  ة  الرَّ اع  ر  ب ط   «م 

 :آوردها را میجای قرآن دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنند بعد همه این 40خدای عالم در حدود 

بُّ ا نَّ اللَّه  لا  يُح  إ  ا ف  لَّو  و  إ ن  ت  سُول  ف  الرَّ يعُوا اللَّه  و  ال ى: }قُل  أ ط  ع  ل ه  ت  و  ق  يعُوا ك  أ ط  ال ى }و  ع  له ت  و  { وق  ين  ر  اف  ل ك 

ينُ{  غُ ال مُب  لا  ا ال ب  سُول ن  ل ى ر  ا ع  مُوا أ نَّم  ل  اع  تُم  ف  لَّي  و  إ ن  ت  رُوا ف  ذ  اح  سُول  و  يعُوا الرَّ أ ط  يعُوا اللَّه  و  : }قُل  أ ط  ل ه  و  ق  و 

ا نَّم  إ  ا ف  لَّو  و  إ ن  ت  سُول  ف  يعُوا الرَّ أ ط  ل ى  اللَّه  و  ا ع  م  دُوا و  ت  ه  يعُوهُ ت  إ ن  تُط  تُم  و  ل  ا حُمِّ كُم  م  ي  ل  ع  ل  و  ا حُمِّ ه  م  ي  ل  ع 

سُول  ل ع   يعُوا الرَّ أ ط  اة  و  ك  آتُوا الزَّ ة  و  لا  يمُوا الصَّ أ ق  : }و  ل ه  و  ينُ{ إل ى ق  غُ ال مُب  لا  سُول  إلاَّ ال ب  { إل ى الرَّ مُون  ح  كُم  تُر  لَّ

ال   ع  له ت  و  بُواق  ه  ذ  عٍ ل م  ي  ام  رٍ ج  ى أ م  ل  هُ ع  ع  انُوا م  ا ك  إ ذ  سُول ه  و  ر  ه  و  اللَّ نُوا ب  ين  آم  نُون  الَّذ  م  ا ال مُؤ  ى  ى }إنَّم  تَّ ح 

سُولٍ إلاَّ  ن  ر  ن ا م  ل  س  ا أ ر  م  ال ى }و  ع  له ت  و  { وق  اب  أ ل يم  ذ  هُم  ع  يب  : }أ و  يُص  ل ه  و  نُوهُ{ إل ى ق  أ ذ  ت  س  ه  ي  ن  اللَّ ذ  إ  اع  ب  ل يُط 

ه   دُوا اللَّ ج  سُولُ ل و  ر  ل هُمُ الرَّ ف  غ  ت  اس  ه  و  رُوا اللَّ ف  غ  ت  اس  اءُوك  ف  هُم  ج  مُوا أ ن فُس  ل  ل و  أ نَّهُم  إذ  ظ  لا  و  يمًا{ }ف  ح  ابًا ر  وَّ  ت 

ن هُم  ثُمَّ  ر  ب ي  ج  ا ش  يم  مُوك  ف  كِّ ى يُح  تَّ نُون  ح  م  بِّك  لا  يُؤ  ر  مُوا  و  لِّ يُس  ت  و  ي  ض  ا ق  مَّ جًا م  ر  م  ح  ه  ن فُس 
ي أ  دُوا ف  ج  لا  ي 

ر  ل كُم  ذُنُ  ف  غ  ي  هُ و  كُمُ اللَّ ب  ب  عُون ي يُح  ب  اتَّ ه  ف  ون  اللَّ بُّ ال ى }قُل  إن  كُن تُم  تُح  ع  له ت  و  ل يمًا{ وق  ال ى ت س  ع  له ت  و  { وق  وب كُم 

خُذُوهُ  سُولُ ف  اكُمُ الرَّ ا آت  م  أُول ئ ك   }و  سُول  ف  الرَّ ع  اللَّه  و  ن  يُط  م  ال ى }و  ع  له ت  و  هُوا{ وق  ان ت  ن هُ ف  اكُم  ع  ا ن ه  م  ع   و  م 

سُن  أُول ئ ك  ر   ح  ين  و  ال ح  الصَّ اء  و  د  ه  الشُّ ين  و  يق  دِّ الصِّ ن  و  ن  النَّب ییِّ م  م  ه  ي  ل  هُ ع  م  اللَّ ن ع 
ين  أ  له الَّذ  و  يقًا{ وق  ف 

ال   ع  ص  ات  ع  ن  ي  م  : }و  ل ه  و  ارُ{ إل ى ق  ا الأ  ن ه  ه  ت  ن  ت ح  ي م  ر  ج  نَّاتٍ ت  هُ ج  ل  خ  سُول هُ يُد  ر  ع  اللَّه  و  ن  يُط  م  ه  ى }و  للَّ

سُول هُ ف   ر  ص  اللَّه  و  ع  ن  ي  م  ال ى }و  ع  له ت  و  ا{ وق  يه  ال دًا ف  هُ ن ارًا خ  ل  خ  هُ يُد  دَّ حُدُود  ع  ت  ي  سُول هُ و  ر  نَّم  و  ه  إ نَّ ل هُ ن ار  ج 



ن ا اللَّ  ع  ن ا أ ط  ت  ا ل ي  قُولُون  ي  ي النَّار  ي  لَّبُ وُجُوهُهُم  ف  م  تُق  و  ال ى }ي  ع  له ت  و  ب دًا{ وق 
ا أ  يه  ين  ف  ال د  ن ا خ  ع  أ ط  ه  و 

ون   لُّ أ ض  ن ا ف  اء  ر  كُب  ن ا و  ت  اد  ن ا س  ع  بَّن ا إنَّا أ ط  الُوا ر  ق  { }و  سُولا  ن هُم  الرَّ ال ع  اب  و  ذ  ن  ال ع  ن  م  ي  ف  ع  م  ض  بَّن ا آت ه  { }ر  يلا  ب  ا السَّ

سُو ع  الرَّ تُ م  ذ  ن ي اتَّخ  ت  ا ل ي  قُولُ ي  ه  ي  ي  د  ل ى ي  ال مُ ع  ضُّ الظَّ ع  م  ي  و  ي  ال ى }و  ع  له ت  و  يرًا{ وق  ب  نًا ك  ا ل ع  يلًا{ }ي  ب  ل  س 

ذ  فُلا   ن ي ل م  أ تَّخ  ت  ى ل ي  ت  ل  ي  ان  الشَّ و  ك  ن ي و  اء  د  إذ  ج  ر  ب ع  ك  ن  الذِّ ن ي ع  لَّ ض 
د  أ  ل يلًا{ }ل ق  ان  نًا خ  انُ ل لْ  ن س  ط  ي 

ذُولًا{  «خ 

 گوید:آورد می، این آیات را میاینکهآورد بعد از این موارد را می

ال  » ا ق  د  م  إ ن  ل م  ن ج  سُول  و  اع  الرَّ ب  بُ اتِّ ه  النُّصُوصُ تُوج  ذ  ه  ا أ نَّ ت ل ك  ف  م  اب  ك  ت  ي ال ك  ه  ف  ن  ي  ن صُوصًا ب ع  هُ م 

اب   ت  ع  ال ك  ب  ا أ ن  ن تَّ ن  ي  ل  ع  سُول  ف  اع  الرَّ ب  بُ اتِّ ه  النُّصُوصُ تُوج  ذ  ه  اب  ف  ت  اع  ال ك  ب  بُ اتِّ ات  تُوج  ي  ع   الْ  ب  ن ا أ ن  ن تَّ ي  ل  ع  و 

ا هُو  اتِّ  م  ه  د  اعُ أ ح  ب  اتِّ سُول  و  لا  الرَّ . و  سُول  ة  الرَّ اع  ر  ب ط  م 
ابُ أ  ت  ال ك  اب  و  ت  سُول  ب لَّغ  ال ك  نَّ الرَّ إ  ؛ ف  ر  خ  اعُ الْ  ب 

ان   ل و  ك  ال ى: }و  ع  ال  ت  ضًا ق  ضُهُ ب ع  ابُ ب ع  ت  ال فُ ال ك  ا لا  يُخ  م  ة  ك  تَّ سُولُ أ ل ب  الرَّ ابُ و  ت  ل فُ ال ك  ت  خ  ه  ي  ر  اللَّ ي  ن د  غ  ن  ع  م 

يرًا{ .ل   ث  فًا ك  لا  ت  يه  اخ  دُوا ف  ج   «و 

هـ( 728مجموع الفتاوی، ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )المتوفى: 

 نه،ی:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مدقیتحق،

 .83-84ص19ه ؛ جچاپ شامل کیو  تیم مکتبه اهل ب1995هـ/1416

سُول   » اع  الرَّ ب  بُ اتِّ ه  النُّصُوصُ تُوج  ذ  ه   «ف 

 کند.این نصوصی که ما آوردیم متابعت از پیغمبر را بر ما واجب می

ن صُ  » ال هُ م  ا ق  د  م  إ ن  ل م  ن ج  اب  و  ت  ي ال ك  ه  ف  ن  ي   «وصًا ب ع 

 چه که پیغمبر گفته منصوص در کتاب پیدا نکنیم!اگر چه، آن

  :فرمایش پیغمبر اکرم یک دفعه ریشه قرآنی دارد

يمُوا أ ق  ة   )و  لا  آتُوا الصَّ اة   و  ك  عُوا الزَّ ك  ار  ع   و  ( م  ين  اك ع   43(: آیه 2سوره بقره ) الرَّ



 جماعت با را نماز و) کنيد رکوع کنندگان رکوع همراه و بپردازيد، را زکات و داريد، بپا را نماز و

 (!بگزاريد 

که در قرآن  ،ی از این فرمایش پیغمبر در قرآن نیست خیلی از مسائل وجود داردا نشانه یک دفعه اصلاً 

تا آیه داریم بقیه  500واجبات نماز، مستحبات نماز یا بعضی از مسائل دیگر؛ از طهارت تا دیات ما  .نیست

 همه گفتار نبی مکرم است. غالب این گفتار هم ریشه قرآنی ندارد.

 «الكتاب اتباع توجب تالْيا تلك أن كما»

 ما باید از کتاب قرآن تبعیت کنیم!رساند طوری که این آیات به ما میهمان

اب   » ت  اع  ال ك  ب  بُ اتِّ ات  تُوج  ي  ا أ نَّ ت ل ك  الْ  م  اب  ك  ت  ي ال ك  ه  ف  ن  ي  ن صُوصًا ب ع  ال هُ م  ا ق  د  م  إ ن  ل م  ن ج   « و 

بر اکرم درباره آن یک روایت هم بیان نکرده باشد بر ما پیغم ،اگر یک حکمی در قرآن آمده باشد

 .واجب است از کتاب تبعیت کنیم

متابعت از کتاب، مستلزم این نیست که پیغمبر در آن زمینه فرمایش و بیانی داشته باشد نه، قرآن حجت 

 شان مستقل از یکدیگر است.هر کدام حجت است و سنت هم حجت است.

تاین  ت کتاب الله یک دلیل  ،سنت پیغمبر حتماً ریشه قرآنی داشته باشد طوری نیست که حجی  حجی 

 بد نیست. ،جا رسیدهاین اندازه عقلش به این که خیلی خوب است نکته زیبای .سنتی هم داشته باشد

إ نَّ الرَّ  » ؛ ف  ر  خ  اعُ الْ  ب  ا هُو  اتِّ م  ه  د  ح 
اعُ أ  ب  اتِّ سُول  و  ع  الرَّ ب  ن ا أ ن  ن تَّ ي  ل  ع  ة  و  اع  ر  ب ط  ابُ أ م  ت  ال ك  اب  و  ت  سُول  ب لَّغ  ال ك 

.. سُول   «الرَّ

ة   » که در مجموع فتاوایش گفتهاز ابن تیمیه سوال می کنیم جا ما همین تَّ سُولُ أ ل ب  الرَّ ابُ و  ت  ل فُ ال ك  ت  خ   «لا  ي 

هیچ شکی  ؛ر اختلاف ندارندما به صورت یک فرضیه و در عالم ثبوت بگوییم کتاب با رسول، با همدیگ اینکه

که اطمینان برای ما  ولی در عالم اثبات، گفتار پیغمبر را که ما بخواهیم بگیریم از کجا بگیریم ؛در آن نیست

 ؟دروغ به پیغمبر نبستند گفتار ، گفتار پیغمبر است،این  بیاید که



 فرماید:می خود پیغمبر 

د  » اب ةُ  ق  ذَّ ل يَّ ال ك  ت  ع  ثُر    «ك 

 زیاد شدند هادروغگو

ن  النَّار» هُ م  د  ع  ق  أ  م  وَّ ب  ت  ي  ل  داً ف  مِّ ع  ل يَّ مُت  ب  ع  ذ  ن  ك  م   «ف 

الإسلامية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محقق/ مصحح: غفارى  -الكافي )ط 

 62، ص1على اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج

ها را این« ابن تیمیه»آقای  .این همه مطالب نادرست به پیغمبر بستند ،ستنداین همه دروغ به پیغمبر ب

هزار  600گوید من کتابم را از میان می« بخاری»آقای  ، همینخواهید چه کار کنید؟ این همه دروغمی

 روایت انتخاب کردم.

« ابن تیمیه»ولی  ی نیستسخن پیغمبر با قرآن هیچ اختلافی ندارد در آن هیچ شک و شبهه اینکهبحث  

 گوید:می 312، صفحه 7جلد « منهاج السنه»در کتاب 

صُُول   » ي الأ  م  ف  لَّ س  ه  و  ي  ل  هُ ع  لَّى اللَّ ه  ص  سُول  اللَّ ل ى ر  ذُوب ةً ع  ك  ةً م  ير  ث  يث  ك  اد  ح 
ع  النَّاسُ أ  ض  د  و  ق  ، و 

يرً  ث  عُوا ك  ض  و  ، و  ائ ل  ض  ال ف  ، و  د  ه  الزُّ ، و  ام  ك  الأ  ح  .و  ة  ي  او  ائ ل  مُع  ض  ف  ، و  ة  ب ع  اء  الأ  ر  ف  ائ ل  ال خُل  ن  ف ض   « ا م 

 ،728: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد :المؤلف اسم ؛النبوية السنة منهاج

 312 ص، 7 ج، سالم رشاد محمد. د: تحقيق الأولى،:  الطبعة ،1406 - قرطبة مؤسسة: النشر دار

ع  النَّاسُ  »یشان خود ا ض  د  و  ق  گوید ما از کجا بدانیم این روایاتی که آمده واقعاً گفتار پیغمبر است؟ در می« و 

 :گویدکند میروایتی نقل می« ابو هریره»فرمایید شما ملاحظه می« صحیح بخاری»

 :«وسلم عليه الله صلى النبي قال»

 گویند:بعد می



ة   أ ب ا يا»  ر  ي  ت   هُر  ع  م  ة   :قال وسلم عليه الله صلى اللَّه   رسول من هذا س  ر  ي  ن  ك يس  أ ب ي هُر  ا م  ذ  ، ه   !«لا 

: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

. د :تحقيق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار ،256

ة   وُجُوب   ب اب، 2048، ص5، جالبغا ديب مصطفى ق  ال   الْهل على النَّف  ي  ال ع   5040، حو 

و هر چه  .گویید گفتار صحابی پیغمبر برای ما حجت استی که صحابی پیغمبر است و شما میا ابو هریره

 باشند مورد تأیید ما است.

گویید نمی« بسم الله»خوانید در نماز د نماز میاز کجا معلوم این که الان شما داری !«ابن تیمیه»آقای  

از کجا معلوم  ،دهیدسلام را قبل از تشهد می ،خوانید تکتف هم داریدسوره قرآن نمی ،گوییدمی« آمین»

یا سنتی است که صحابه از قول پیغمبر  ،کسی از شما سوال کند آیا این کلام پیغمبر و سنت پیغمبر است

 اند؟نقل کرده

یحیی » .دو مورد در این قضایا نیست است؛ یعنی یک مورد و دارند الی ماشاء الله آقایانی که یهاعبارت

ينابن  ع   گوید:می« م 

يثٍ؟ » د  ابٍ أ ل ف  ح  ذَّ ن  ك  تُبُ ع  ك  يثٍ لا ي  د  ب  ح  اح  أ يُّ ص   « و 

 شما بگویید کدام محدثی است که از کذاب، هزار حدیث نقل نکرده باشد؟

 دار: النشر دار ،463: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد: المؤلف سما ؛بغداد تاريخ

 43، ص1، جبيروت – العلمية الكتب

ة » .دارند آقایانها را این ب  اج  بن  ) شُع  جَّ ي  بنُ الح  ك  ت  يُّ الع  د  د  الأ ز  ر  امیر »به نظر برخی اهل سنت که «  (الو 

 :گویدمی است «المومنین فی الحدیث

ب   » ذ  ه  ك  ب اع  ة  أ ر  ث  لا  ل ى أ نَّ ث  فتُ ع  ق  ي، و  يش  ت  ف  ت  ي ث  ك  د  تَّش  الح  داً ف  مُ أ ح  ل  ا أ ع   « م 



 أبو البغدادي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد: المؤلف اسم ؛السامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع

، 2، جالطحان محمود. د: حقيقت ،1403 - الرياض - المعارف مكتبة: النشر دار ،463: الوفاة بكر
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 گوید:خواهید چه کار کنید؟ ایشان میها را شما میاین« ابن تیمیه»آقای 

ل و   » ال ى: }و  ع  ال  ت  ضًا ق  ضُهُ ب ع  ابُ ب ع  ت  ال فُ ال ك  ا لا  يُخ  م  ة  ك  تَّ سُولُ أ ل ب  الرَّ ابُ و  ت  ل فُ ال ك  ت  خ  لا  ي  ن د  و  ن  ع  ان  م  ك 

ر  اللَّ  ي  يرًا{غ  ث  فًا ك  لا  ت  يه  اخ  دُوا ف  ج   « (82)نساء ه  ل و 

بیت گرفته چون شیعه احادیثش را از اهل ؛تواندولی شیعه می ؛توانیدمقایسه کردن شما نمیها را این

دل قرآن هستند بعد ایشان میاهل  گوید:بیت هم ع 

ل   هُ ع  لَّى اللَّ ن  النَّب يِّ ص  ة  ع  ير  ث  يثُ ك  اد  الأ  ح  ه  و  اع  سُنَّت  ب  ي وُجُوب  اتِّ ف  اب  و  ت  اع  ال ك  ب  ي وُجُوب  اتِّ م  ف  لَّ س  ه  و  ي 

ن   رُ م  أ ت يه الأ  م  ه  ي  ت  ر يك 
ى أ  ل  ئًا ع  ك  كُم  مُتَّ د  ن أ ح  ي  : }لا  أُل ف  ل ه  و  ق  م  ك  لَّ س  ه  و  ي  ل  هُ ع  لَّى اللَّ ه  أ و  ص  ر ت ب  ا أ م  مَّ ر ي م  م 

أ 

ن هُ ف   ت ع  ي  ن  ح  ن ه  يه  م  ن ا ف  د  ج  ا و  م  ن اهُ و  ل  ل  لٍ ح  لا  ن  ح  يه  م  ن ا ف  د  ج  ا و  م  آنُ ف  ا ال قُر  ذ  ن كُم  ه  ب ي  ا و  ن  ن  قُولُ: ب ي  امٍ ي  ر 

ا ال ح   ذ  مُ{ ه  ظ  آن  أ و  أ ع  لُ ال قُر  ث  إ نَّهُ م  لا  و 
هُ أ  ع  هُ م  ل  ث  م  اب  و  ت  إ نِّي أُوت يت ال ك  لا  و 

اهُ أ  ن  م  رَّ ن ن  ح  ي السُّ يثُ ف  د 

ة   ب  ل  ع  يث  أ ب ي ث  د  ن  ح  اتٍ م  ه  ة  ج  دَّ ن  ع  لَّم  م  س  ه  و  ي  ل  هُ ع  لَّى اللَّ ن  النَّب يِّ ص  أ ثُور  ع  ان يد  م  س  ال م  أ ب ي و  عٍ و  اف  أ ب ي ر   و 

 . م  ه  ر  ي  غ  ة  و  ر  ي    «هُر 

هـ( 728مد بن عبد الحليم )المتوفى: مجموع الفتاوی، ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أح

 نه،ی:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مدقیتحق،

 .84-85ص19چاپ شامله ؛ ج کیو  تیم مکتبه اهل ب1995هـ/1416

 :دگوی. میعزیزان خوب دقت کنند

د   ه  ش  د   )و  اه  ن   ش  ا( م  ل ه    أ ه 

 .داد شهادت زن آن خانواده از اهديش هنگام، اين در و



 26(: آیه 12) سوره یوسف

احادیث زیادی از پیغمبر داریم که متابعت از کتاب واجب است و همچنین احادیث زیادی داریم که 

باد داده  را بر« ابن تیمیه» یثیتمتابعت از سنت پیغمبر واجب است. روایت آورده این روایت آبرو و ح

 است.

«  : ل ه  و  ق  ه  ك  ت  ر يك 
ى أ  ل  ئًا ع  ك  كُم  مُتَّ د  ن أ ح  ي   «لا  أُل ف 

 !نبینم یک کسی بر مسند خلافت و حکومت نشسته

ن   » ت ع  ي  ر ت ب ه  أ و  ن ه  ا أ م  مَّ ر ي م  م 
ن  أ  رُ م  أ ت يه الأ  م   «هُ ي 

هی ن طوریکرده، پیغمبر این طوری امرگوید پیغمبر اینگوید. میآید حدیثی از من میکسی می

  !کرده

آنُ  » ا ال قُر  ذ  ن كُم  ه  ب ي  ن ا و  ن  قُولُ: ب ي  ي   «ف 

 حرف پیغمبر را کنار بگذارید بین ما و بین شما این قرآن است.

ن اهُ  » م  رَّ امٍ ح  ر  ن  ح  يه  م  ن ا ف  د  ج  ا و  م  ن اهُ و  ل  ل  لٍ ح  لا  ن  ح  يه  م  ن ا ف  د  ج  ا و  م   «ف 

 کنیم.حرام اجتناب می از کنیممل میع ،هر چه ما در قرآن حلال پیدا کنیم

إ نِّي  » لا  و 
هُ  وت يتُ اُ أ  ع  هُ م  ل  ث  م  اب  و  ت   «ال ك 

 خدا به من قرآن داده و مثل قرآن هم با قرآن است که همان سنت است.

لُ  » ث  إ نَّهُ م  لا  و 
مُ  أ  ظ  آن  أ و  أ ع   « ال قُر 

 این سنت یا مثل قرآن است یا اعظم است.



د  » ا ال ح  ذ  يه  د  ن  ح  اتٍ م  ه  ة  ج  دَّ ن  ع  لَّم  م  س  ه  و  ي  ل  هُ ع  لَّى اللَّ ن  النَّب يِّ ص  أ ثُور  ع  ان يد  م  س  ال م  ن ن  و  ي السُّ ث  يثُ ف 

م   ه  ر  ي  غ  ة  و  ر  ي  ب ي هُر 
أ  عٍ و  اف  أ ب ي ر  ة  و  ب  ل  ع   «أ ب ي ث 

ن عبارتی که خود شماها از خلیفه اول ای ،طوری فرمودهفرمایید که پیغمبر اینشما می« ابن تیمیه»آقای 

 به ما که مربوط نمی شود!اید چه کار کنیم؟ نقل کرده

ةا  ب ن  ا » ، از 9، صفحه1جلد « تذکرة الحفاظ»ذهبی در کتاب   ك  ي  ه  )"«ب ي مُل  ت  ل ى ث ق  ع  ع  م  قاضی »" که مُج 

 گوید:میرا از زبان خلیفه اول عین همان فرمایش پیغمبر  (بود  «زبیربن  عبدالله»آقای  زمان« اتالقض

« : ال  ق  م  ف  ه  يِّ اة  ن ب  ف  د  و  ع  النَّاس  ب ع  م  يق  ج  دِّ نَّ الص 
م  »أ  لَّ س  ه  و  ي  ل  لَّى الُله ع  سُول الله ص  ن  ر  ثُون  ع  دِّ إ نَّكُم تُح 

لا  تُح   فاً. ف  لا  ت  دُّ اخ  كُم  أ ش  د  النَّاسُ ب ع  ا و  يه  ل فُون  ف  ت  خ  يث  ت  اد  أ ل كُم  أ ح  ن  س  م  ئاً. ف  ي  سُول  الله  ش  ن  ر  ثُوا ع  دِّ

هُ  ام  ر  مُوا ح  رِّ ح  ل هُ و  لا  وا ح  لُّ ح  ت  اس  . ف  ابُ الله  ت  نكُم  ك  ب ي  ن ا و  ن  قُولُوا: ب ي   «ف 

 گوید:بعد ایشان می

ار جُ  » و  قُولُهُ الخ  ا ت  م  اب  الله  ك  بُن ا ك ت  س  قُل  ح  ل م  ي    « و 

  نگفت!« حسبنا کتاب الله»

ار جُ  » و  قُولُهُ الخ  ا ت  م    « ك 

 !ندیگویم« حسبنا کتاب الله»همچنانکه خوارج 

دار الكتب العلمية  ،748: الوفاة الذهبي محمد الدين شمس الله عبد أبو: المؤلف اسم ؛الحفاظ تذكرة

 .9 ص، 1 ج )شامله(،الأولى ،ط:لبنان-بيروت

 » گوید:این را چه کار کنیم؟ ابوبکر می« ابن تیمیه»آقای  گفت؟« حسبنا کتاب الله»یا اولین بار خلیفه دوم 

ابُ الله   ت  نكُم  ك  ب ي  ن ا و  ن  ل هُ  »نار بیاندازید هر چه در کتاب خدا است: روایت پیغمبر را ک؛ « ب ي  لا  وا ح  لُّ ح  ت  اس  ف 

هُ  ام  ر  مُوا ح  رِّ ح   «! و 



ت   »از آن طرف هم خلیفه دوم به صراحت  بُن ا ك  س  خلیفه آقای  این عبارت گوید چه کار کنیم؟می « ابُ اللَّه  ح 

  ببینید دارد: «صحیح بخاری» دوم را در کتاب

آنُ  » كُمُ القُر  ن د  ع  عُ، و  ج  هُ الو  ب  ل  د  غ  م  ق  لَّ س  ه  و  ي  ل  لَّى الُله ع  يَّ ص  رُ إ نَّ النَّب  ال  عُم  ابُ اللَّه   ،ق  ت  بُن ا ك  س   «ح 

 !ست برای سخن پیغمبر اهمیتی قائل بشویمکتاب ما هست لازم نی

: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

الأولى،  ط: ،دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ،256

 . 4432، ح 9، ص6، ج.)شامله(رمحمد زهير بن ناصر الناص: تحقيق ،هـ1422

  است: با این تعبیر« صحیح مسلم»در  عمرآقای  از« حسبنا کتاب الله»

رُ  فقال» سُول   إ نَّ  عُم  ه   ر  ل ب   قد وسلم عليه الله صلى اللَّ عُ  عليه غ  ج  كُم   ال و  ن د  ع  آنُ  و  ا ال قُر  بُن  س  ابُ  ح  ت   «اللَّه   ك 

 دار ،261: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو جاجالح بن مسلم: المؤلف اسم ؛مسلم صحيح

 1637، ح1259، ص3، جالباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر

 گویید خلیفه اول گفت:شما می« ذهبی»آقای 

  «الله كتاب حسبنا يقل ولم... الله كتاب وبينكم بيننا»

را عمر گفته چه کار بکنیم؟ آیا با تمام این قضایا شما باز « سبنا کتاب اللهح»نگفت. « حسبنا کتاب الله»

همین روایتی که شما آوردید پیغمبر فرمود نیابم  ؟فرمایید کتاب الله با سنت پیغمبر با هم اختلاف ندارندمی

 کسی بر مسند خلافت نشسته که:

 «حرمناه حرام من فيه وجدنا وما للناهح حلال من فيه وجدنا فما، القرآن هذا وبينكم بيننا فيقول»



ها با این بساطی که درست کردند و برای صحابه این عبارت خلیفه اول شما است چه کارش کنیم؟ این

سنت پیغمبر مخالفت کردن چیز دیگری با این جز بیراهه رفتن و جز  ،اندبیت را کنار گذاشتهاند و اهلآورده

 .نیست

« ابن تیمیه»الان ما دو تا عبارت از آقتاب در وسط روز است. مثل که است  قضیه به قدری واضح و روشن 

دیگر بحث علمی هم فهمد یک بچه دبستانی هم این تحلیل و استدلال را می آوردیم و تحلیل کردیم.

نه یک بحث ساده ساده است که عوام و غیر عوام همه  ،ما بگوییم بحث علمی و فلسفی است نیست که

 .فهمندمی

 :گویدعد ایشان میب 

م   » ا إن  ت  يكُم  م  ك ت ف  ر  د  ت  ق  : }و  اع  د  ة  ال و  ب  ي خُط  ال  ف  نَّهُ ق 
رٍ أ  اب  يث  ج  د  ن  ح  ن هُ م  ل مٍ ع  يح  مُس  ح  ي ص  ف  تُم  و  ك  سَّ

ال ى{ ع  ه  ت  اب  اللَّ هُ: ك ت  د  وا ب ع  لُّ  « ب ه  ل ن  ت ض 

هـ( 728أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )المتوفى:  مجموع الفتاوی، ابن تيمية الحراني تقي الدين

 نه،ی:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مدقیتحق،

 .85ص19چاپ شامله ؛ ج کیو  تیم مکتبه اهل ب1995هـ/1416

 لن به تمسكتم إن ما مفيك تركت وقد» گفت:« خطبة الوداع»چقدر تو خائن هستی؟ در « ابن تیمیه»آقای 

 را هم آورد؟« عترتی و اهلبیتی»یانه  گفت؟ «الله كتاب»فقط:  «بعده تضلوا

مملکة العربیة السعودیة »، «عربستان سعودی»چاپ « البانی»آقای  با تحقیق« جامع ترمذی»در کتاب 

 .3788حدیث « صحیح  »گوید هم می« البانی»، «ریاض

لَّى  » سُولُ اللَّه  ص  ال  ر  ا ق  دُهُم  ي أ ح  د  وا ب ع  لُّ تُم  ب ه  ل ن  ت ض  ك  سَّ م  ا إ ن  ت  يكُم  م  ار ك  ف  : " إ نِّي ت  لَّم  س  ه  و  ي  ل  هُ ع  اللَّ

ل ن  ي   ت ي، و  لُ ب ي  ت ي أ ه  ر  ت  ع  . و  اء  إ ل ى الأ ر ض  م  ن  السَّ دُود  م  م  ب ل  م  ابُ اللَّه  ح  : ك ت  ر  ن  الْخ  مُ م  ظ  ع 
تَّ أ  ا ح  ق  رَّ ف  ى ت 

م   يه  لُفُون ي ف  ف  ت خ  ي  ان ظُرُوا ك  ض  ف  و  ل يَّ الح  ا ع  د  ر   .«اي 



ر يب  » ن  غ  س  يث  ح  د  ا ح  ذ   «ه 

الناشر: دار ، المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي؛ الجامع الصحيح سنن الترمذي

 3788ح ،663، ص5لبانی، جتحقيق: أحمد محمد شاكر وآ، بيروت –إحياء التراث العربي 

طور آورده. هم همین« مسند احمد»طور، در هم همین« مجمع الزوائد هیثمی»ها را ما چه کار کنیم؟ در این

 .صحیح نیستفقط کتاب الله گفتید « ابن تیمیه»آقای  که شما به این شکل

 دارد: 260، صفحه 4جلد « ث الصحیحهیحادالا»در کتاب  

لَّى الُله ع   » سُولُ الله  ص  ام  ر  ىق  ع  اءٍ يُد  يبًا، ب م  ط  ين ا خ  مًا ف  و  لَّم  ي  س  ه  و  ي  ا )ل   («خُمًّ

ا(  است. «غدیر خم»همان  ) خُمًّ

 فرماید:پیغمبر اکرم می آقای ابن تیمیه!

وأنا تارك فيكم ثقلين،أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور )من استمسك به وأخذ به كان على  »

فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم  -كتاب الله، واستمسكوا به الهدى، ومن أخطأه ضل( ، فخذوا ب

 «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي -قال: 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن  ، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

مكتبة المعارف للنشر  ،هـ(1420دم، الأشقودري الألباني )المتوفى: الحاج نوح بن نجاتي بن آ

 .365 ص، 4 ج ؛مكتبة المعارف،ط اولی لوالتوزيع، الرياض

 است بفرمایید:« غدیر»روید؟ این حدیث طوری بیراهه میچرا شما این هم دارد« صحیح مسلم»

ابُ »  ا ك ت  لُهُم  : أ وَّ ن  ي  ل  ق  يكُم  ث  ار ك  ف  ن ا ت 
أ  ثَّ و  كُوا ب ه  " ف ح  س  م  ت  اس  ، و  اب  الله  ت  خُذُوا ب ك  النُّورُ ف  ى و  يه  ال هُد  الله  ف 

 : ال  ، ثُمَّ ق  يه  ب  ف  غَّ ر  اب  الله  و  ل ى ك ت  ت ي، »ع  ل  ب ي  ه 
ي أ  رُكُمُ الله  ف  كِّ ت ي، أذُ  ل  ب ي  ه 

ي أ  رُكُمُ الله  ف  كِّ ي أُذ  ت  لُ ب ي  أ ه  و 

رُكُمُ الله   كِّ ت ي أُذ  ل  ب ي  ه 
ي أ   «« ف 



 دار ،261: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم ؛مسلم صحيح

 2408، ح1873، ص4، جالباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار: النشر

 گفت:« حجة الوادع»گوید در میابن تیمیه 

يكُم   » ك ت ف  ر  د  ت  ق  ال ى و  ع  ه  ت  اب  اللَّ ت  هُ: ك  د  وا ب ع  لُّ تُم  ب ه  ل ن  ت ض  ك  سَّ م  ا إن  ت   « م 

  !ها همخوانی نداردجا بیاید چون با عقائد آننباید این« عترتی»و « بیتیاهل»ولی 

سُ  » ى ر  ص  ل  أ و  يل  ل هُ: ه  ى أ نَّهُ ق  ف  ه  ب ن  أ ب ي أ و  د  اللَّ ب  ن  }ع  يح  ع  ح  ي الصَّ ف  ؟ و  م  لَّ س  ه  و  ي  ل  هُ ع  لَّى اللَّ ه  ص  ولُ اللَّ

: لا   ال   «ق 

 پیغمبر، آخرین لحظه وصیت کرد؟ گفت نه وصیت نکرد.

؟  » ة  يَّ ص  ل ى النَّاس  ال و  هُ ع  ب  ت  ف  ك  ي  ك  : ف  يل   «ق 

 اگر پیغمبر وصیت نکرد پس چطور به مردم گفت هنگام مرگ شما وصیت کنید؟

 گوید:ه ما گفته که شما موقع مرگ وصیت کنید قرآن هم میپیغمبر خودش وصیت نکرده ب 

ن كُ ) لٍ م  د  وا ع  ة  اث نان  ذ  يَّ ص  تُ حين  ال و  و  كُمُ ال م  د  ح 
ر  أ  ض  كُم  إ ذا ح  ن  ةُ ب ي  هاد  نُوا ش  ا الَّذين  آم  ه  يُّ

ران  يا أ  و  آخ 
م  أ 

أ ص ي الأ  ر ض  ف  ب تُم  ف  ر  كُم  إ ن  أ ن تُم  ض  ر  ي  ن  غ  مان  م  س  يُق  لاة  ف  د  الصَّ ن  ب ع  سُون هُما م  ب  ت  ت ح  و  ةُ ال م  كُم  مُصيب  اب ت 

بى ناً و  ل و  كان  ذا قُر  م  ري ب ه  ث  ت  تُم  لا ن ش  ب  ت  اللَّه  إ ن  ار  تُمُ  لا و   ب  ة   ن ك  هاد  ن   إ ذاً  إ نَّا اللَّه   ش  ث مين ل م  سوره  (الْ 

 .106 هی(: آ5مائده )

 ميان از بايد وصيت موقع در رسد، فرا شما از يکي مرگ که هنگامي! ايدآورده ايمان که کساني اي

 در و) رسيد، فرا شما مرگ مصيبت و کرديد، مسافرت اگر يا بطلبد؛ شهادت به را عادل نفر دو شما،

 ت،شهاد اداي هنگام به اگر و بطلبيد، گواهي به را خودتان غير از نفر دو( نيافتيد، مسلماني جا آن

 نيستيم حاضر ما: که کنند ياد سوگند تا داريدمي نگاه نماز از بعد را آنها کرديد، شک آنها صدق در



 کنيم،نمي کتمان را الهي شهادت و! باشد ما خويشاوندان مورد در چند هر بفروشيم، چيزي به را حق

 !بود خواهيم گناهکاران از که

اب  اللَّه   » ت  ى ب ك  ص   «أ و 

 .ه کتاب خدا کردپیغمبر وصیت ب

هـ( 728مجموع الفتاوی، ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )المتوفى: 

 نه،ی:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مدقیتحق،

 .85ص19چاپ شامله ؛ ج کیو  تیم مکتبه اهل ب1995هـ/1416

صحیح »ها را چه کار کنیم؟ در کتاب این« اوصی بکتاب الله»گوید جا میاین ،د وصیت نکردگویجا میاین

 است.« بخاری

ر  » ج  ه   رسول ه  عُون ي قال وسلم عليه الله صلى اللَّ ي د  الَّذ  ر   فيه أنا ف  ي  ا خ  مَّ ى  إليه تدعونني م  ص  أ و  ن د   و   ع 

ت ه   و  ثٍ  م  لا   «ب ث 

 سه مطلب را وصیت کرد.

 یکی:

جُوا» ر  خ 
ك ين   أ  ر  ة   من ال مُش  ير  ز  ب   ج  ر  يزُوا ال ع  أ ج  د   و  ف  و   ال و  ن ح  يزُهُم   كنت ما ب   «أُج 

 .طوری که من پذیرائی کردمها پذیرائی کنید همانآیند از اینمی که هایها و هیأتافراد و گروه...

يتُ » ن س  ة   و  ال ث   «الثَّ

 سومی را من فراموش کردم!

نسیت »چه کسی کلمه  .یکی دو جا نیست هااین این را چه کار باید کرد؟ ! ببینیددروغگو لعنتای بر پدر  

 .دانیم عزیزان دقت کنندرا از میان روات آورده ما نمی« ثالثه



ةُ  حدثنا»  يص  ب  ن ة   بن حدثنا ق  ان   عن عُیی   م  ي  ل   سُل  و  يد   عن الأ  ح  ع  رٍ  بن س  ي  بَّاسٍ  بن عن جُب   «ع 

: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ؛المختصر لصحيحا الجامع

. د: تحقيق ، الثالثة: الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار ،256

 288، ح 1111، ص3، جالبغا ديب مصطفى

يتُ ن  »حالا  ة   س  ال ث  ةُ  »را « الثَّ يص  ب  ن ة »گوید، می« ق  لا  سلیمان »گوید، می« اب نُ عُیی   و  سعید ابن »گوید یا می« ح 

ر ي  ة   » گویدمی«ابن عباس»یا  گویدمی « جُب  ال ث  يتُ الثَّ  ببینید این خیلی عجیب است. !« ن س 

ة   »ها حذف کرده باشند گفته باشد و این« ابن عباس» اینکهولی   ال ث  يتُ الثَّ بن ا»به راویان قبل از « ن س 

 ظاهراً احتمالش خیلی قوی است.برگردد  «عباس

د   » ق  ات  و  و  ل  اد  الصَّ د  ت  أ ع  ر  ا ف سَّ م  آن  ك  رُ ال قُر  سِّ لَّم  تُف  س  ه  و  ي  ل  هُ ع  لَّى اللَّ سُول  اللَّه  ص  سُنَّةُ ر  ا و  يه  ة  ف  اء  ر  ر  ال ق 

ائ ض  الزَّ  ر  ت  ف  ر  سَّ ا ف  م  ك  ة  و  ت  اف  ال مُخ  ر  و  ه  ال ج  ت  و  ي  ال ب  اف  ب  و  ر  الطَّ د  ق  ك  و  ن اس  ت  ال م  ر  سَّ ا ف  م  ك  ا و  ه  نُصُب  اة  و  ك 

و  ذ   ن ح  ار  و  م  ي  ال ج  م  ر  ي  و  ع  السَّ .و   «ل ك 

هـ( 728مجموع الفتاوی، ابن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )المتوفى: 

 نه،ی، ناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مد:عبد الرحمن بن محمد بن قاسمقیتحق،

 .85ص19چاپ شامله ؛ ج کیو  تیم مکتبه اهل ب1995هـ/1416

در نماز قرائت چطور باشد چه موقع به  اینکهزکات را تفسیر کرده  ،سنت پیغمبر هم که قرآن را تفسیر کرده

« صفا»اف چند تا باید باشد؟ سعی بین جهر و چه موقع به اخفات بخوانیم؟ مناسک حج چطوری باشد؟ طو

ت که سنت آمده برای ما ها چیزی اسو ... چطوری باشد؟ این« رمی جمرات»چطوری باید باشد؟ « مروه»و 

 بیان کرده است.

ها خیلی از جاها به ها را در یک فایلی قرار بدهید که اینمن آوردم این« ابن تیمیه»مطالبی که نسبت به 

خیلی از جاها مشکلات  ارتباط دادن،ها را به همدیگر های کلیدی هستند اینها بحثاین .خورددردمان می

 کند.ما را حل می



  . خدا حافظ همه عزیزان و بزرگواران.ان شاء الله خدای عالم بر توفیقات همه عزیزان بیافزاید

 «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»


